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 «بررسی تطبیقی دیدگاه سنایی و مولوی در مورد سفر»

 1قایاریرضا زاهد آ

  :چکیده

در ادبیات فارسی، سفر با دو بعُد جسمانی و عرفانی در اشعار شاعران آمده است، بُعد معنوی که از آن با عنوان سفر  

این سفر، سیرالی الله است که در نهایت با  .کنند، اصل اندیشگانی ادبیات عرفانی استدرونی، روحانی و باطنی یاد می

شود، تمام تلاش عرفا در یک کلام، هدایت انسان لک )بقای بعد فنا( ختم میی سافنای فی الله به نوعی به تولد دوباره

-ها بررسی کنیم به یک پیوند اندیشگانی در این رابطه میهای عارفان را در طی قرن به این مسیر است؛ اگر اندیشه

های دو قطب بزرگ اندیشهرسیم. هرکدام در بیانی دیگر اما مفهومی یکسان بر سفر درونی تأکید دارند. در این مقاله 

ها بسیار توصیه  عرفان: سنایی و مولوی در این رابطه بررسی شده است، سفر در بُعد جسمانی و عرفانی در شعر آن

شده اما اهمیتی که سفر باطنی دارد، سفر جسمانی ندارد، حاصل تحقیق نشانگر این است، هر دو شاعر رسالت 

سان را در مسیر شناخت هویت الهی خود قرار بدهند. بنابراین توصیه به سفر اند که انعرفانی خود را در این دیده

درونی دارند، سفر اجباری انسان هبوط او از عالم علوی به این جهان است و انسان با سفر درونی باید تلاش کند 

ز پیر راهنما است، از دوباره به آن عالم برگردد؛ آداب آن نیز ترک شهوات دنیایی و سیر و سلوک عرفانی با پیروی ا

 الگوی سفر قهرمان بررسی کرد. توان آن را با کهناین منظر می

 

 سنایی، مولوی، سفر، جسمانی، درونی، سالک. ها:کلیدواژه
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۲ 

 

 

 ـ مقدمه 1

 لهئبیان و اهمیت مس -1-1

شناسی قابل بررسی است. در معنای های مختلف مثل عرفان، اسطوره، روانشناختی، جامعهسفر از دیدگاه       

السفر کشف الغطا ... سفر العمامه عن »در قاموس قرآن به معنای پرده برداشتن و آشکار کردن آمده است: واژگانی 

سفر را بدان سبب »العلوم گفته است:، ذیل واژه سفر(. غزالی در احیاء3: ج1364)قرشی،  .«الرأس و الخمار عن الوجه

در تمامی (. 535: 2،ج1351)غزالی،  .«ها را کشف کند و سفر برهنه کردن روی را گویندپوشیدهسفر خوانند که 

در قرآن کریم در آیات متعددی از انسان خواسته شده در زمین سفر کنند و  ادیان الهی سفر کردن توصیه شده است

 در خلقت خداوندی بیندیشند. 

، در معنای ظاهری حرکت جسمی از مکانی به مکانی دیگر است؛ در سفر در مفهوم ظاهری و باطنی دوگونه معنا دارد

سفر دو گونه »العلوم گفته است: مفهوم باطنی یا عرفانی، حرکت درونی انسان در عالم معنوی است. غزالی در احیاء

لین سوی السافکه به سیر دل بود از اسفلکه به ظاهر تن باشد از خانه و وطن سوی بیابان و دوم آناست یکی آن

کند اما در سیر و سلوک در سفر ظاهری انسان برای کسب تجربه، تفریح، عبرت و... سفر می( 529)همان: « ملکوت

  پردازد.شود و به سیرالی الله میمعنوی عارف در درون خود از جهان مادی جدا می

است، در مفهوم سفر درونی آثاری  در  در ادبیات ایران و جهان نیز هر دو معنی مورد نظر ادیبان قرار گرفته        

، «ارداویراف نامه»دهد به سفر اهمیت فراوانی داده شده است؛ در ادبیات قبل از اسلام کتاب دست است که نشان می

های بارزی از سفر انسان به عالم ابوالعلاء نمونه« الغفران»و در ادبیات عربی « کمدی الهی دانته»در ادبیات اروپایی 

سینا و سینا، سهروردی و ملاصدرا آمده است، ابنهای عرفانی ابنی اسلامی در رسالهست. در فلسفهملکوت ا

شود که آن را با ترین توجه در عرفان ابن عربی دیده میسهروردی در رسائل عرفانی به سفر درونی توجه کردند، مهم

 و شهودی یجنبه از سفر یمسأله به عربی، ابن الدینمحیی عملی عرفان یحوزه در». تعلیل فلسفی ارائه داده است

ملاصدرا در نهایت  (.46: 1388)محمدی افشار،  .«نگریسته است فلسفی تعلیلات و عرفانی تفاسیر با همراه آن تأویلی

او در کتابش  .با تبیین و تفسیر فلسفی از سفر روحانی سخن گفته است« اسفار اربعه»اولین کسی است که در کتاب 

عامه را سفر اول، جوهر و عرض را سفر دوم، الهیات بالمعنی الاخص را سفر سوم و نفس و معاد را سفر چهارم امور 

نظیر است، اصل ( اما اهمیتی که در عرفان به سفر معنوی داده شده بی29: 1389)رحمانی، . عقلی تلقی نموده است

گیرد و به بقای بعد از ک در پایان سفر هویت الهی میاندیشگانی در ادبیات عرفانی مبتنی بر سفر معنوی است که سال

تنها در عرفان اسلامی است که انسان به منتهای مقام الهی خود رسیده و به نوعی دارای هویت قدسی رسد، فنا می

( 281ـ 280: 1380)نصر، .شودهویت قدسی به خاستگاه الهی، آسمانی، ازلی و سرمدی انسان اطلاق می»شده است 

رود که برای نیل به کمال مستلزم سلوک و ی صورت خدا و آیت الهی به شمار میانسان به مثابه»تعبیر  در این

« تو»تواند آنها را استعلای معنوی است. برای چنین انسانی، زندگی، سرشار از معنا و عالم پر از مخلوقاتی است که می

اند که به طور خلاصه در موارد زیر بیان تقسیم کرده عرفا سفر باطنی را به چهار دسته(. 326)همان: « خطاب کند
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۳ 

 

ـ سیر بالله عن الله که  4ـ ترقی به عین جمع و حضرت احدیت و 3ـ سیر فی الله، 2ـ سیر الی الله ، 1 شده است:

 (358ـ  357: 1383همان مقام بقاء بعد از فنا است.)سعیدی، 

رند؛ در این مقاله اهمیت سفر از دیدگاه سنایی و مولوی بررسی تمامی آثار عرفانی ما به نوعی تکیه بر سفر باطنی دا

ی ادبیات عرفانی هستند که سفر در مفهوم هبوط و سفر معنوی سالک در شده است، هر دو شاعر از شاعران برجسته

با « معادسیرالعباد الی ال»ی مجزای اند، سنایی غیر از اشعارش در منظومهسیر الی الله را در آثارشان تبیین کرده

اتکای دانش عصر خویش و توسط مفاهیم دقیق فلسفی، جهانشناسی و روانشناسی آن زمان، داستان سفر روحانی را 

مولوی نیز با سرودن مثنوی در حقیقت در پی سفر روحانی انسان به عالم ( 78: 1388بیان کرده است )سلمانی،

 معنوی است.

 

 ی تحقیق پیشینه -1 -2

سفر از منظر قرآن، عرفان و »نامه وجود دارد. مقالات عبارتنداز: ی سفر در ادبیات چند مقاله و پایاندر پیشینه        

سفر در متون نثر »ی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی چاپ شده است؛ از حسین آریان در مجله« ادبیات عرفانی

 تحلیل و بررسى»سی چاپ شده است، ی پژوهشهای زبان و ادب فاراز هوشنگ محمدی افشار در مجله« عرفانی

 ی ادب فارسی چاپ شده است واز داود میرباقری فرد و فاطمه طاهری در مجله« عرفانى متون در آفاقى سفر جایگاه

سفر در »ی نامهپایانشده است،  ی معرفت چاپاز غلامرضا رحمانی در مجله« سفر معنوی از فلوطین تا ملّاصدرا»

هر دو در دانشگاه شهید مدنی « اهمیت سیر آفاق و انفس در متون عرفانی منثور تا قرن نهم»و « های عطارمثنوی

بسیار است، در خصوص سفر و بررسی تطبیقی آنها، مقاله یا  سنایی و مولویی بررسی شعر دفاع شده است، پیشینه

از معصومه غیوری در « سنایی المعاد الی سیرالعباد بر تحلیلی»ی ای چاپ نشده است اما مقالهنامهکتاب و پایان

های زبان و ادب فارسی چاپ شده که  نویسنده با محوریت سفر روحانی این کتاب را تحلیل کرده ی پژوهشمجله

های دو شاعر در مورد ، در این پژوهش سعی شده دیدگاهها نیستمورد مولانا چنین موضوعی در پژوهش است اما در

 شود. های شعری بررسی میر و آداب سفر درونی با بیان نمونهسفر، انواع سفر، اهمیت سف

 

 بحث  - 2

 اهمیت سفر در نگاه دو شاعر  -1 -2

اند، سنایی در تمثیلی گفته ای دادهدهد، هر دو شاعر به سفر اهمیت ویژهبررسی اشعار سنایی و مولوی نشان می     

داند، انسانی هم که سفر آید کسی ارزش آن را نمیبیرون نمیچنان که گوهر در سنگ است و چون از آن هم :است

  .شناسدبینید و نمیداند زیرا کسی او را نمیکند کسی قدر او را نمینمی

 قـــــدر مـــــردم ســـــفر پدیـــــد آرد 

ــوهر    ــود گ ــدرون ب ــنگ ان ــه س ــون ب  چ

 

ــه  ــت خانـــ ــرد را بندســـ ــویش مـــ  ی خـــ

ــت  ــتش چندســ ــه قیمــ ــد کــ  کــــس ندانــ

 (1052: 1388)سنایی،                              
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 در حدیقه آورده است: 

 آســــــمان از ســــــفر نمــــــود جــــــلال

 

ــال   ــت کمـــ ــفر گرفـــ ــدر ســـ ــر انـــ  قمـــ

 (370: 1387)سنایی،                                

به اهمیت سفر برای شناخت  « فریفتن روستایی شهری را ...»عنوان  مولانا در یک داستان بلند در دفتر سوم با

کرده است؛ در این داستان یک روستایی با مرد شهری دوستی چندین ساله دارند، مرد روستایی ها تأکید انسان

کنند، مرد روستایی نیز همیشه رود و آنها از او بسیار پذیرایی میآید به خانه مرد شهری میهمیشه وقتی به شهر می

کنند که روزی به دان شهری به پدر اصرار میبه روستا بیایند و مهمان او باشند، فرزن :گویداش میبه او و خانواده

کنند، شناسند ولی به اصرار خانواده به روستا سفر میمهمانی به روستا بروند گرچه شهری دوست خود را خوب می

اش راه شناسد و آنها را به خانهآنها را نمی :گویددهد و میرسند، مرد روستایی به آنها اهمیتی نمیوقتی به روستا می

ن دوستی حقیقی و ظاهری بی :گویدکند و میهای ظاهری تأکید میدهد، مولانا با بیان این داستان به دوستیینم

کند، رود، به اهمیت سفر اشاره میجا که مرد شهری به همراه خانواده به روستا میآنتفاوت است. در این داستان، 

یابد و به اصطلاح های زندگی در انسان رشد میمهارت عث کسب تجربه است و با کسب تجربهسفر کردن با :گویدمی

 شود، در دو بیت زیر این مسأله را بیان کرده است: خام پخته می

ــود    ــرو شــ ــاه، کیخســ ــفرها مــ ــز ســ  کــ

ــرزین راد   ــود فـــ ــدق شـــ ــفر بیـــ  از ســـ

 

 بــی ســفرها مــاه، کــی خســرو شــود       

ــراد    ــد مـ ــف صـ ــد یوسـ ــفر یابیـ  وز سـ

 (409: 1360)مولوی،                           

 سفر از عالم علوی به جهان سفلی)هبوط( -2-2

های مختلفی در مورد آن بیان شده است؛ دو داستان هبوط انسان از بهشت در ادیان مختلف آمده و دیدگاه       

ی ممنوعه را خورد و به دلیل نافرمانی از بهشت خارج شد، دوم کار میوهکه انسان گناهگونه نظر معروف است، اول این

ی ممنوعه را بخورد و به زمین بیایید. در عرفان با که انسان اختیاری نداشت و مشیت الهی در این بوده که میوهاین

لقضات همدانی اختیار اعینبه عنوان نمونه  ،اندای که عرفا به این مسأله داشتند، مورد دوم را بسط دادهنگرش عاشقانه

حتی  ،ین عمل صرفاً برخاسته از اراده و اختیار خدا و مکر الهی بوده استآدم را در هبوط نفی کرده و گفته است و ا

با شجره گفت »خداوند به درخت ممنوعه فرمان داده بود که پیوسته با آدم باشد تا مبادا از او غافل شود: :گویدمی

مبنا عرفا معتقدند  بر این(. 186: 2: ج1377ملازم آدم باش تا یک ساعت از تو غافل نماند)عین القضات همدانی، 

. بازتاب آن نیز هبوط، یک  سفر روحانی بوده که با مشیت الهی صورت گرفته و آدم در آن اختیاری نداشته است

که انسان همواره از این هبوط نالان است که چرا از اصل برین خود دور شده است و با سفر نوعی غم غربت شده 

درست است که عصیان » .کار بودن آدم کمتر استرو گناهدد. از همینخواهد به اصل خویش برگردرونی در دنیا می

این دنیا کشاند ولی تأثیر « آبادخراب»به « گلشن قدس»آدم، هبوط خود او و دیگر آدمیان را موجب شد و او را از 

. «ی او نباشدصیهاش تا بدان پایه نیست که جان بشر یکسره آلوده به گناه باشد و هیچ نور خیر و صلاح در ناتکوینی

ی سفر روح در تن آدم و بازگشت آن به اصل خویش ماجرای هبوط را به حماسه»رو از همین .(29: 1394)کربن، 
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گذاشتن آن، تمام تاریخ قدسی و عرفانی انسان پشت سراین سفر و چگونگی  .(177: 1389)آشوری، «کنندتبدیل می

 (. 102: 1386رساند)مهدوی، بدبختی میدهد و سرانجام او را به رستگاری یا را شکل می

اند، سنایی در قصاید، آدم را به این دلیل سنایی و مولوی هم به هبوط به عنوان یک سفر روحانی انسان نگریسته

بیرون آمدن آدم از بهشت خواری گناهگار دانسته است اما در نگرش اصلی، وی را مؤاخذه نکرده است، او معتقد است 

 .او نیست

 از خـواری آدم کـه خـالی گشـت ازو جنـت     نبود 

 

 نبود از عاجزی وامق کـه عـذرا مانـد ازو عـذرا     

 (51: 1388)سنایی،                                

در مثنوی سیرالعباد این هبوط را بررسی کرده است، آن را فرود آمدن نفس انسانی از عالم علوی به عالم سفلی 

 .آن به اختیار انسان نبوده و مشیت الهی دلیل این سفر است :معرفی کرده و گفته است

 دانکــــــه در ســــــاحت ســــــرای کهــــــن

ــالا   ــیدم از بــــ ــتی رســــ ــوی پســــ  ســــ

ــه ــافتم دایـــــ ــادیـــــ ــدیم نهـــــ  ی قـــــ

 

 ی کــــنچــــون تهــــی شــــد ز مــــن مشــــیمه  

 حلقـــــــه در گـــــــوش ز اهبطـــــــوا منهـــــــا

ــزاد   ــک همــــ ــبش فلــــ ــا جنــــ ــوده بــــ  بــــ

 (183ـ  182: 1348)سنایی،                              

ی کن امر باری تعالی یعنی چون امر ست و از مشیمهادر شرح این ابیات آمده مراد از ساحت سرای کهن عالم علوی 

 :باری تعالی به من رسید که از عالم بلندی به عالم پستی رو و از عالم پاک سوی خاک شو... برای بیت دوم گفته است

  .(244)همان:  .«سوی عالم پستی رسیدم و حلقه در گوش یعنی نه به اختیار خود

ی هبوط، انسان، چه عرفان با آن درگیر است و سنایی و مولوی هم آن را مطرح کردند، این است که در نتیجهاما آن

ا در این قرار داده که انسان آن عالم را فراموش کرده و گرفتار تعلقات جهانی شده است بنابراین سنایی رسالت خود ر

  .ی این اشعار در آثار او فراوان است، در ترجیعات آورده استرا با عالم علوی آشنا کند، نمونه

 ای قــوم ازیــن ســرای حــوادی گــذر کنیــد     

 یـــک ســـر ب ـــر همـــت ازیـــن دامگـــاه دیـــو 

 

 خیزیــد و ســوی عــالم علــوی ســفر کنیــد      

ــد     ــر کنی ــر قم ــر ب ــده مق ــر پری ــر  ب ــون م  چ

 (776: 1388، )همان                                          

جا آمده، برساند تا در ی علیّن که از آناز انسان هبوط کرده خواستار شده که خود را به مرتبه« طریق التحقیق»در 

 .آن عالم بار دیگر عزیز شود

ــالاکش  ــاه بـــــ ــتن را زچـــــ  خویشـــــ

 چســــت بــــا کــــاروان صــــدق و یقــــین

ــیچ  ــاچیز و هــ ــا ز نــ ــوی تــ ــز شــ  ، چیــ

 

 عشـــــق بـــــر ثریـــــا کـــــشعلـــــم  

ــین  ــر علیــ ــه مصــ ــن بــ ــفری کــ  ســ

ــوی    ــز شــ ــت عزیــ ــدر آن مملکــ  وانــ

 (118: 1348، )همان                                      
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های سنایی یکسان است، اما توجه مولوی بیشتر از سنایی است، ی مولوی هم با اندیشهی هبوط در اندیشهلهمسئ

است. خود را انسانی معرفی کرده که به اجبار از آن عالم جدا مثنوی را با حکایت فراق انسان از آن عالم آغاز کرده 

 گوید. درد فراقش را باز میو او اند کرده

 کنــد بشــنو از  نــی چــون حکایــت مــی     

 انــــدهکــــز نیســــتان تــــا مــــرا بُبریــــد

ــرحه  ــواهم شـ ــینه خـ ــراقسـ ــرحه از فـ  شـ

 

 کنــدهــا شــکایت مــی  کــز جــدای  

ــده   ــرد و زن نالیـ ــرم مـ ــددر نفیـ  انـ

ــا بگــــویم شــــرح  ــتیاقتــ  درد اشــ

 (1: 1360)مولوی،                          

معتقد است روح  از عالم ملکوت به این  کاری انسان است،تأکیدی که او در این مسأله دارد بر غم غربت و فراموش

دنیا سفر کرده و با هبوط به این دنیا پیمان ازلی خود را فراموش کرده است، در دفترها هر جا که فرصتی یافته و 

توان به آن موضوع ایجاب کرده است، انسان را به جایگاه اصلی خودش سوق داده و توصیه دارد که با سفر درونی می

ید. در ابیات زیر آورده انسان در این سفر از مراحل و منازل مختلف عبور کرده تا به این دنیا رسیده عالم علوی رس

فهماند که شود او را از خواب فراموشی بیدار کرد و به او است، گرچه با سفر به این دنیا آن عالم را از یاد برده ولی می

 متعلق به آن عالم است: 

ــاد    ــیم جمــــ ــه اقلــــ ــده اوّل بــــ  آمــــ

ــ ــرد الســ ــر کــ ــاتی عمــ ــدر نبــ ــا انــ  هــ

ــاد   ــوانی فتــ ــه حیــ ــون بــ ــاتی چــ  وز نبــ

 ش... بــــاز از حیـــــوان ســــوی انســـــانی  

ــت    ــیم رفــ ــا اقلــ ــیم تــ ــین افلــ  همچنــ

ــت    ــاد نیســ ــنش یــ ــای اولّیــ ــل هــ  عقــ

 تــا رهــد زیــن عقــل پُــر حــرص و طلــب      

ــیش    ــی ز پ ــد ناس ــت و ش ــه گش ــه خفت  گرچ

ــند    ــداری کشـ ــه بیـ ــوابش بـ ــاز از آن خـ  بـ

 

ــاد   ــاتی اوفتــــ ــادی در نبــــ  وز جمــــ

ــرد وز    ــاورد از نبــ ــاد نــ ــادی یــ  جمــ

ــاد       ــیچ یـ ــاتی هـ ــال نبـ ــدش حـ  نامـ

 ش مــی کشــد آن خــالقی کــه دانــی      

ــت       ــا و زف ــل و دان ــون عاق ــد اکن ــا ش  ت

ــی    ــن عقلــش تحــوّل کردن ســت   هــم ازی

ــد بوالعجــــب   صــــدهزاران عقــــل بینــ

 کــی گذارنــدش در آن نســیان خــویش   

ــخند       ــود ریش ــت خ ــر حال ــد ب ــه کدن  ک

 (860)همان:                                     

 

 سفر باطنی  و توصیه به آن اهمیت   -2-3

توان دریافت، این است که در عرفان سفر جسمانی چندان چه از متون عرفانی و نوع زندگانی عرفا میآن         

کنیم، عرفای  در زندگی عرفا هم اگر دقتستوده نشده و اهمیتی نیافته است، در مقابل عرفا طالب سفر باطنی بودند، 

ی شهرها یا مکان مذهبی چون مکه رفتند یا برای اند و اغلب سفرهای کوتاه در فاصلهکمی به سیر و سفر پرداخته

هایی در متون نقل است که صوفیان به سفرهای جسمانی اعتراض کردند، داستان بایزید اند. داستانآموزش سفر کرده



 بررسی تطبیقی دیدگاه سنایی و مولوی در مورد سفر

۷ 

 

هایش را به او بدهد و گرد او گوید که پولمیاو پیری به کعبه داشت،  قصد سفربایزید در این زمینه معروف است، 

  .(305: 1360)مولوی، « بگردد و از حج منصرف شود

گیرد اما  عفونت بماند جای یک در چون گفت: آب گشت  و سیر این از کی تا» حتی نقل است بایزید به کسی گفت:

(. اما برخی صوفیان اهل 169: 1384)سهلگی، . «نگردی متغیر تا دریاباش تتغیر، لا بحراً کن بایزید در جواب او گفت:

اش سفر بسیار کرد و گویی اناالحق گفتن تأثیر پرورش درونی او در این سفرها سفر بودند مثلاً حلاج در طول زندگی

ر درونی قلمداد ای بر سفسفر جسمانی را وقتی که باعث پرورش معنویات در سالک شود مقدمهبوده است زیرا عرفا 

 سفر به تبدیل درونش شود، تهذیب موجب و گذارد تأثیر سالک نفس در ظاهری سفر قشیری آورده است اگر اندکرده

وردی آورده سهری عرفانی صورت بگیرد مسلماً این سفر نیز باید با انگیزه .(488: 1374)قشیری،  .«گرددمی روحانی

را و  طلب عیش سفر نکند و ریا نکند در سفر به شهرها نگردد طلب دنیااز بهر نزهت و »است سالک راه حق باید 

 (   124: 1363سهروردی، ). «متابعت هوی را...

گرد نبودند اما سفرهایی در زندگی داشتند که در پرورش فکری و اندیشگانی آنها مؤثر بوده سنایی و مولوی جهان

های به شهرهای خراسان مثل شهر بلخ، غزنین بیرون آمده و مسافرتدر جوانی از ی سنایی آمده نامهاست، در زندگی

. چنین به زیارت کعبه مشرف شده و در اواخر عمر به غزنین بازگشته استسرخس، هرات، نیشابور داشته و هم

وفش ( مولوی هم در کودکی همراه خانواده از بلخ برای همیشه به قونیه آمد سفر معر36ـ  35: مقدّمه: 1388)سنایی،

در زندگی، سفر به شام به خاطر تحصیل بود، به کعبه هم سفر داشته اما در تمام عمر در قونیه زندگی کرده است. 

اند اما سفر درونی و باطنی در مقابل سفر جسمانی چه در اشعارشان نمود یافته به سفر کردن اهمیت وافر دادهآن

چرا چون ابر هرجایی سفر  :ود خطاب به خودش گفته استسنایی در یک قصیده در نارضایتی از خارجحیت دارد، 

 ز معنی و گوهر هستی کنی وقتی خود پر امی

 از بــرای چــه کنــی چــون ابــر هرجــایی ســفر      

 

 چون ز هـر معنـی پـر از گـوهر چـو بحـر اخضـری        

 (636: 1388)سنایی،                                     

ی نامد که عارفان با مطالعهوی هر دفتر مثنوی را یک سفر روحانی می مولوی هم به سفر باطنی اهمیت داده است،

( همواره نیز بر این نکته تأکید دارد که انسان باید به سفر روحانی بگراید، 632، 2:ج1382)زمانی،  .گردندآن شاد می

ت، در این غزل با نفی ی مولوی در اهمیت سفر درونی اسنمودار اندیشه ،«ای قوم به حج رفته کجایید »غزل معروف 

افتاد، این مسأله را بیان کرده که که در سفر جسمانی رسیدن به معبود کم اتفاق میسفر جسمانی اعتقادش بر این

 .تر از سفر جسمانی به سوی خداستسفردرونی در سیر الی الله بسیار مهم

تواند باشد که خدا در مکان رین دلیل این میتکه چرا عرفا بر سفر درونی تأکید کردند بسیار است، مهماما دلیل این

پذیر نیست بلکه اصول سفر این ای ندارد، رسیدن به خدا با جسم امکانخاصی نیست بنابراین سفر جسمانی فایده

گذشتن از است که سالک از جسم مادی رها شود و از خویشتن خویش بگذرد که همان مفهوم مرگ ارادی است. 

« خود»این نوع مرگ به تسلط بر نفس و گذشتن از سدّی به نام تعبیر شده است « ارادیمرگ »جسم در عرفان به 

( یا 54ی ی بقره، آیه)سوره «فَتدوبُوا إِلىَ بَارِئکِدمْ فَاقْتدلدوا أَنْفدسَکدمْ»ی کریمه: منطبق است. صوفیه این تعبیر را در آیه
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اند و برآنند که بزرگترین سدّ رسیدن سالک گرفته (59: 72ج  1363،)مجلسی. «موتوا قبل ان تموتوا»حدیث معروف 

خود نیست و باید که از آن بگذرد، اما این گذشتن، نه به معنای کشتن وجود به مقام وصال، همانا چیزی جز نفس و 

که او به زندگی متعارف روزمره و قمع کلیّ نفس است، بلکه باید نفس به طریق درست مهار شود و در عین این

ول است، از احوال نفس نیز غافل نباشد. سنایی و مولوی هر دو مرگ ارادی را تأکید دارند و در سفر درونی مشغ

 موافق این هستند که سالک حتما باید جسمانیات را کنار بگذارد و از نفس عبور کند.

داشت، برای توان سفری جسمانی وقتی که مطلوب در جای خاصی نیست چگونه می :سنایی در حدیقه گفته است

 ی دل را از نفسانیات و زنگار کفر و نفاق پاک کرد. رسیدن به حق باید آینه

 پـــس چـــو مطلـــوب نبـــود انـــدر جـــای     

ــس   ــس و نفََــ ــاهراه نفــ ــق شــ ــوی حــ  ســ

 ی دل ز زنـــــگ کفـــــر و نفـــــاق  آینـــــه

 

ــای    ــفرت از پـ ــود سـ ــی بـ ــوی او کـ  سـ

ــه ــس آینـــ ــد و بـــ  ی دل زدودن آمـــ

ــقاق  ــلاف و شــ ــن از خــ ــود روشــ  نشــ

 (31: 1387)سنایی،                            

 :گویدمی« مژده دادن ابویزید زادن ابوالحسن خرقانی»در حکایت این مورد را مولانا در مثنوی بسیار گفته است؛  

گام طی ی بغداد و روم را در نیمتواند یک دو گز برود اما جان فاصلهای بین جسم و جان است، جسم فقط میفاصله

-توانی به ملکوت اعلی وارد شوی. وقتی این کار را بکنی به چنان مقامی میکند بنابراین اگر از جسم بگذری میمی

 آید:رسی که میزبان به سوی تو می

 حد جسمیت یک دو گز خـود بـیش نیسـت   

ــام      ــمرقند ای همـ ــداد و سـ ــه بغـ ــا بـ  تـ

 سـلبت تــن فـار  اســت   ز ریــش و...جـان     

 ت ایــــنی روح حیــــوانی اســــبارنامــــه  

ــل     ــال و قیـ ــم  از قـ ــان هـ ــذر از انسـ  بگـ

 بعـــد از آنـــت  جـــان احمـــد لـــب گـــزد  

ــان     ــک کمـ ــدر یـ ــه قـ ــم بـ ــد ار آیـ  گویـ

 

ــت    ــی س ــولان کدن ــمان ج ــا آس ــو ت ــان ت  ج

ــام   ــیم گـــ ــور، نـــ ــدر تصـــ  روح را انـــ

ــت    ــردار وپس ــود م ــان ب ــی ج ــن ب ــک ت  لی

ــین    ــانی ببــــ ــتر رو روح انســــ  پیشــــ

ــل    ــان جبرئیــ ــای جــ ــب دریــ ــا لــ  تــ

 واپــــس خــــزدجبرئیـــل از بــــیم تـــو    

 مـــن بـــه ســـوی تـــو بســـوزم در زمـــان  

 (719: 1360)مولوی،                             

کند و جسم روی شوند، روحشان در بالا سیر میگذرانند و از عالم جسمانیت دور میعارفانی که سفر باطنی را می

 زمین مانده است:

ــین   ــر زمـ ــی بـ ــون چراغـ ــم او همچـ  جسـ

ــدر وثـــــاق     آن شـــــعاع آفتـــــاب انـــ

 

 نــــور او بــــالای ســــقف هفتمــــین 

 قـــرص او انـــدر چهـــارم چـــار طـــاق

 (717)همان:                                

آداب اصلی این سفر را که ترک اند و تأکید دارند که انسان باید ههر دو شاعر، مخاطب را به سفر باطنی توصیه کرد

 نفسانیات و شهوات دنیایی است، رعایت کند، سنایی در ابیات زیر گفته است 
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ــاش  ا ــفر بـ ــب زاد سـ ــفر در طلـ ــرد سـ  ی مـ

 عشرت سلمان چه خـوری حسـرت و راهـش   از

 

 ی شهوت و غواص دُرر بـاش بشکن شبه 

 ب ذیر و تو خود بوذر و سلمان دگر بـاش 

 (312: 1388ی، )سنای                     

کند که چرا ترک این دنیا ابیات بسیاری در آثار او وجود دارد که پیوسته انسان غافل و دلبسته دنیا  را مذمت می

آورد، به عنوان نمونه در ابیات زیر از حدیقه انسان دنیایی را توصیه به یک سفر کند و به سفر معنوی روی نمینمی

 او خواسته که از زمین خسی سفر کند و در ادامه آداب آن را آورده است:معنوی کرده است در بیت اول از 

 کـــودکی در ســـفر تـــو مـــرد شـــوی

ــر دم پــــرداز    ــه بــ ــدرین ره نــ  انــ

ــفن   ــو س ــم چ ــاد و ن ــه ب ــد ب ــت بای  رف

 

 رنجــــه ار راه گــــرم و ســــرد شــــوی    

ــاز   ــینه و ز نیـــ ــوز ســـ ــه از ســـ  بلکـــ

 لـــب گشــــاده ســــلب کشــــیده ز تــــن 

 (345: 1387)سنایی،                            

در ابیات زیر گفته که باید آداب سفر رعایت شود، اگر قرار باشد سالک در این سفر چون زندگی دنیایی اموراتش را   

  شود:انجام دهد، مسلماً دین و ملک خراب می

 تـــا تـــرا انـــدرین ســـفر ز گـــزاف    

ــراب    ــزم ش ــواب و روز ع ــر خ ــب س  ش

 

 ی لافباشــــد انــــدر خیــــال خانــــه    

ــن   ــه دی ــز ک ــد ج ــک خــرابچــه کن  و مل

 (285)همان:                                      

توان در مسیر سفر معنوی گام برداشت که با جسم و شهوات دنیایی نمی مولانا هم در مثنوی مکرراً بیان کرده است

بسیاری وجود دارد، اند که بگویند همانطور که در سفر جسمانی فواید چنین هر دو شاعر به این مسأله اهمیت دادههم

ی سفر درونی رسیدن به حقیقت و ترین فایدهمهم :گویددر سفر باطنی نیز فایده است، مولوی در ابیات زیر می

 شود. معشوق الهی است، با سفر باطنی است که آن معیت انسان با خدا که در ازل بود کسب می

 یـــــا دریـــــن ره آیـــــدم آن کـــــام مـــــن

 بــــوک موقوفســــت کـــــامم بــــر ســـــفر   

 را چنــــدین بجــــویم جــــد و چســــتیــــار 

ــن  ــوش مـــ ــی رود در گـــ ــت کـــ  آن معیـــ

ــم راز     ــت فهــ ــن از معیّــ ــنم مــ ــی کــ  کــ

 حـــق معیّــــت گفــــت و دل را مُهــــر کــــرد 

ــرد و داد راه داد ــفرها کـــــ ــون ســـــ  چـــــ

ــفا  ــا صــ ــاب بــ ــایین آن حســ ــون خطــ  چــ

 بعـــــد از آن گویـــــد اگـــــر دانســـــتمی   

ــفر   ــوف ســــ ــود موقــــ ــش آن بــــ  دانــــ

 

 یـــا چـــو بـــاز آیـــم ز ره ســـوی وطـــن 

 چـــون ســـفر کـــردم بیـــابم در حضـــر 

ــی     ــه نم ــدانم ک ــه ب ــت  ک ــت جس  بایس

 تــــا نگــــردم گــــرد دوران زمــــن     

 جــــز کــــه از بعــــد  ســــفرهای دراز  

 تا که عکس آید به گـوش دل نـه طـرد      

ــاد   ــر از دل او برگشــ ــد از آن مُهــ  بعــ

ــا      ــد دو خطـ ــن ز بعـ ــرددش روشـ  گـ

ــتمی      ایـــن معیـــت را کـــی او را جسـ

ــزی ف      ــه تیـ ــش بـ ــد آن دانـ ــرنایـ  کـ

 (1247: 1360مولوی،)                       
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 لزوم پیر راهنما برای سفر باطنی  -3-4

ی سالک وقفهدر عرفان عملی، کوشش بی» .در عرفان عملی، عارف باید با مجاهده و تهذیب نفس به خدا برسد       

مطهری، ) .«وجود متعالی است برای بازگردانیدن کثرت به وحدت و گذشتن از وجود ممکن و فانی و رسیدن به

رو در تمامی کتب عرفانی وجود برای رسیدن به این مرحله همراهی با یک راهنما ضروری است، از همین( 26: 1385

ی این منازل و مراحل باید با اشراف و همهیک پیر برای سیر و سلوک در طریقت الهی ضروری دانسته شده است، 

ها آگاه است صورت گیرد و اگر ه قبلاً این راه را طی کرده و از رسم و راه منزلمراقبت یک انسان کامل و پخته ک

 همت انسان کاملی نباشد چه بسا سالک به سرمنزل مقصود نرسد. 

ه دانسته است و پیوسته بر این مسئل سنایی در دیوان و تمامی آثارش لزوم پیر را برای سفر درونی لازم و ضروری      

ون پیر راهنما سالک توانایی رسیدن به پایان سفر را ندارد، در حدیقه در ابتدای بخش الباب تأکید کرده که بد

السادس، پیر را توصیف کرده است، توصیف او از پیر با نفس کلی همراه است، گفته نفس کلی نذیر ناصیح است و 

، تیزچشم است، مثل آفتاب اهمال آن غرور فاضح است، س س نفس کلی را پیر خوانده که رویی چون آفتاب دارد

 .کند که از این خاکدان دنیا خود را برهاندکند و به او توصیه میاست که بر سالک نزول می

ــبگیر   ــاه در شـــ ــو مـــ ــد چـــ ــدر آمـــ  انـــ

 کنــــــد جســــــمی و ســــــاکن ارکــــــانی

ــدود   ــور انــــ ــاب نــــ ــون آفتــــ  روی چــــ

 ناگهـــــانی تـــــو گفتـــــی آمـــــد بـــــر    

ــت مـــــن     ــر باغبـــــانِ طینـــ ــا مگـــ  یـــ

ــرد  ــاد مــــن پُــــر کــ  دیــــده چــــون از نهــ

 گفـــت چـــون نطـــق پـــر شـــکر بگشـــاد     

ــر خوانـــــده    ــف اصـــــبحت ای پســـ  کیـــ

ــیر  ــده اســـ ــرور مانـــ ــاه غـــ ــه چـــ  ای بـــ

ــت   ــو نیسـ ــرای تـ ــدان سـ ــاین خاکـ ــز کـ  خیـ

 چــــه افگنــــی بیهُــــده بســــاط نشــــاط    

 گـــــر قبـــــای بقـــــا نخـــــواهی ســـــوخت

 خویشـــــتن را ازیـــــن قفـــــس برهـــــان   

 بـــــاش گنجـــــور در نشـــــیمن خـــــاک   

 

ــر    ــان پیـــ ــباح گویـــ ــه صـــ ــم اللّـــ  انَعِـــ

ــی ــمی و ره فرادانـــــــــــ  تیزچشـــــــــــ

ــ ــهجامــ ــون جامــ ــوده چــ ــ هر کبــ  ی ســ

ــوفر   ــوض نیلـــــــ ــابی ز حـــــــ  آفتـــــــ

ــه ســــمن     ــت بــــر بنفشــ ــان گشــ  ناگهــ

 تــــا بــــه ســــر دُرج جــــزع پــــر دُر کــــرد

ــاد    ــر بنهــــ ــواجگی ز ســــ ــه خــــ  کدلــــ

ــده  ــس درمانــــ ــدان نفــــ ــه زنــــ  ای بــــ

ــر    ــت امیــ ــوا پرســ ــس هــ ــو نفــ ــر تــ  بــ

ــت      ــو نیس ــای ت ــت ج ــه اس ــوس خان ــن ه  ای

ــاط  ــاله ربـــ ــزار ســـ  انـــــدرین صـــــد هـــ

ــت   ــای آدم دوخـــ ــن قبـــ ــرکش از تـــ  بـــ

ــا از خل ــان بنمـــــــ ــی برهـــــــ  یفتـــــــ

ــلاک  ــم و افــــ ــذر از انجــــ ــه بگــــ  ورنــــ

 ( 247: 1387سنایی،                                

نیز « سیرالعباد الی المعاد»ی ( در رساله249داند )همان: کند، او پیر را قائد و رهنما میدر ادامه پیر را معرفی می

 برای بالا عالم از و دارد عهده به را سالک هدایت که ستا راهنما پیر گفتگوی سالک با و دیدار محور برسفر سالک 
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پیر را این « صفت نفس عاقله که او را عقل مستفاد گویند»کند، در قسمتمی نزول فساد و کون عالم به وی راهنمایی

 چنین توصیف کرده است. 

ــورانی   ــف و نـــــ ــردی لطیـــــ  پیرمـــــ

ــرم روی و لطیــــــف و آهســــــته    شــــ

 ز منـــــــی از زمانـــــــه خوشـــــــروتر  

 

 در مســــــلمانیچــــــو کــــــافری  هــــــم 

ــتهچســــــت نغــــــز و شــــــگرف و   بایســــ

ــوتر  ــو نــــــ ــار نــــــ ــی از بهــــــ  کهنــــــ

 (188: 1348 ،)همان                                                 

کند که برای سفر باطنی باید با شیخی باره ابیات بسیاری است و مولوی بر این نکته تأکید میدر مثنوی در این    

نیست تنها تأکید او بر پیروی سالک از پیر است، به عنوان نمونه در  همراهی کرد، او چون سنایی در صدد توصیف پیر

کند که سالک باید مطیع امر او باشد و به او مقتدا کند و وقتی او با ابیات زیر  پیر را به عنوان یار و رهنما توصیف می

 شود.سالک باشد رازها بر او آشکار می

ــد    ــته شـ ــون بنشسـ ــار چـ ــا یـ ــار را بـ  یـ

 شـــــانیّ یـــــار لـــــوح محفوظیســـــت پی

ــدوم  ــدر قــ ــار انــ ــت یــ ــادی راه اســ  هــ

ــت    ــا رهنماسـ ــگ و دریـ ــدر ریـ ــم انـ  نجـ

ــی  ــا روی او مــ ــم را بــ ــتچشــ  دار جفــ

 زا آنکـــه گـــردد نجـــم پنهـــان از آن غبـــار

 

 صـــدهزاران لـــوح ســـر دانســـته شـــد 

 راز کــــــونیتش نمایــــــد آشــــــکار 

ــوم     ــحابی نج ــن گفت:اص ــطفی زی  مص

ــت    ــو مقتداس ــه ک ــم نِ ــدر نج ــم ان  چش

 بحــث و گفـــت  گــرد منگیــزان از راه   

ــار   ــان و و نثــ ــر از زبــ ــم بهتــ  چشــ

 (1171: 1360)مولوی،                     

 شود:تر میگذرد و بنابراین طی کردن مسیر آسانسفر باطنی با هدایت مرشدان مثل برق می :گویددر ابیات زیر می  

 رود تـا غـرب و شـرق   آنچنانکه مـی 

 رود شــب از اغتــرابآنچنانکــه مــی

ــارف ــه عــ ــان آنچنانکــ  از راه نهــ

 

 بــی ز زاد و راحلــه دل همچــو بــرق    

 حسّ مـردم، شـهرها در وقـت خـواب      

 رود در صـد جهـان  خوش نشسته می  

 (1245)همان:                              

 

 نقد کهن الگویی سفر باطنی -3-5

الگوی سفر توان با کهنسفر درونی و باطنی را که در شعر سنایی و مولوی پیوسته به آن تأکید شده است، می    

الگوی روایی است که بر ای خود یک کهنسفر در نقد اسطورهقهرمان بررسی کرد و به نتایج مثبتی دست یافت، 

. یش از آنکه به پیروزی، کمال یا هدف نهایی برسدای موانع غلبه کند، پمبنای آن، شخصیت اصلی باید بر مجموعه

الگوهایی است که الگوی سفر باید یک قهرمان داشته باشد، قهرمان یکی از کهن( کهن124: 1388)نقل از قائمی،

ترین الگوی سفر قهرمان را ارائه دادند که معروفیونگ نیز به آن توجه داشت اما بعد از وی روانشناسان دیگری کهن

وی با بررسی »کرد،  مطرح را آن قهرمان الگویی کهندرباره یونگ آرای بر اساسجوزف کمبل بود که آن، 
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کند الگو در هر زمان و مکان، خود را در قالبی جدید تکرار میهای جهان نشان داد که چگونه این کهنها و افسانهقصه

 (. 173: 1392)طاهری، آقاجانی، . «تا انسان را به سیر و سفر درونی و شناخت نفس راهنمایی کند

-می آغاز را طولانی سفری معمولاً و شودمی ظاهر فدایی و منجی یک نقش در قهرمانالگوی سفر قهرمان، در کهن

 از تا کندمی تحمل را شکنجه و رنج ریاضت، سلسله یک برساند، وی انجام به را سنگینی وظایف باید آن طی که کند

 رهس اری و طلب شامل که مسیر این درحقیقت، یابد. دست کمال و بلو  یمرحله به خبریبی و خامی یمرحله

 (.179: 1383همکاران، و )گرین. انجامدمی او ی استحاله و دگرگونی به است، قهرمان

و  رسدالگو سالک همان قهرمان است که با پشت سرگذاشتن موانع در سفر طولانی به یک تولد دوباره میدر این کهن

هایی وجود دارد اما در کلیت، سفر قهرمان گردد، در انگیزه، نوع سفر، موانع و موارد دیگر تفاوتدارای هویت الهی می

 بازگشت و تشرف عزیمت، یمرحله سه به را قهرمان تحول سیر کمبلبا سفر درونی سالک یکسان است 

 شده گرفته او از چیزی که شودمی آغاز با شخصی قهرمان معمول ماجراجویی»گوید کند، میمی تقسیم

 این است، کم چیزی اشجامعه اعضای برای مجاز یا موجود معمول تجارب در کندمی سح یا

 بازگرداند است، داده دست از را آنچه تا زندمی دست ایالعادهخارق هایماجراجویی سلسله به شخص

 اتفاق برگشت یک و رفت یک دور، شامل یک در غالباً کند. ماجرا کشف را حیات اکسیر نوعی یا

 ( 190: 1391)کمبل، . افتدمی

شود و جز اصول است در سفر سالک نیز وجود دارد، اگر تمامی مواردی که در سفر قهرمان در نظر گرفته می

با آن  ی عزیمت، تشرف و بازگشتگانهمراحل سهالگو بررسی کنیم سیرالعباد الی المعاد را بخواهیم براساس این کهن

سیر العباد، روایت نمادین سفر سالک است، مشتمل بر سیرالی الله، سیر فی الله و سیر من الله الی » .منطبق است

ای درونی است بین حیات الخلق و با توجه به درونی بودن روایت و رمزی بودن آن از نظرگاه نقد اساطیری، استحاله

های محسوس ی جذبه و شوق تجربیات عرفانی بر رهیافتحد غلبههشیارانه بشری و تعالی معنوی ناهشیارنه تا 

 (144: 1388 )قائمی،. «عقلی

کندکه همان هبوط است، س س در تشرف از ی عزیمت از عالم لاهوت به عالم ناسوت سفر میسالک در مرحله

 گردد. میتولد دوباره به جهان باز ی سوم با کند و در مرحلهمی سیر را ملکوت تا جمادی یمرحله

است، استادی وجود  عادی دنیای از شدن جدا هدفش نخستین است که محوری شخصیت قهرمان،در سفر قهرمان، 

 نفوذ از خارج جهان مراقب و حفظ مأمور وجود دارد که نگهبان آورد؛ می فراهم قهرمان برای را ی لازمانگیزه که دارد

 طول در که منادی وجود دارد  ببرد؛ پی تعهدش میزان به تا دهد می قرار آزمایش یبوته در را او و است قهرمان

داری، ماست )لک، تمیم امیال یسویه ترینژرف و ترینتاریک معرف که شود و سایه ظاهر لحظه هر تواندمی سفر

( در سفر سالک نیز نقش اصلی را سالک دارد، او باید با عبور از موانع و گذشتن از سایه که موانع راه 173: 1395

سلوک و شهوات و هواجسات است بتواند از موانع عبور کرده و همه این راه باید به کمک پیرخردمندی انجام دهد که 

 مرشد سالک است. 
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 گیری  ـ نتیجه 5

ی سفر ی سفر  نشان داد که هر دو شاعر به مقولهی تطبیقی اندیشگانی سنایی و مولوی در زمینهنتایج مقایسه       

ولی اهمیتی که به سفر درونی دادند،  است اند، سفر با دو بُعد جسمانی و معنوی در شعر آنها آمده اهمیت فراوانی داده

ها بخشی را به سفر و اهمیت آن اختصاص داده اشعار، حدیقه و مثنوی اند. سنایی در دیوانبه سفر جسمانی نداده

را به صورت مجزا برای سفر روحانی سروده است، مولوی نیز در مثنوی در « سیرالعباد الی المعاد»ی است، اما منظومه

یم شده است، هر ها به این مقوله پرداخته است، سفر در شعر آنها به دو بخش هبوط و سفر درونی تقساثنای تمثیل

اند که اند و رسالت عرفانی خود را بر این عقیده قرار دادهدو هبوط انسان را به جهان، سفری با مشیت الهی دانسته

-کند، این سفر نیز آداب و مراحلی دارد، مهمانسان در این دنیا باید سفر درونی برای رسیدن به همان جایگاه آغاز 

ی آن بقای بعد از فنا جسم دنیایی و به عبارتی مرگ ارادی است و بالاترین مرحله ترین  آداب آن گذشتن از نفس و

ای هم که در آن مطرح ترین مسألهشود، مهماست که سالک به نوعی با یک تولد دوباره، صاحب هویتی الهی می

. همچنین بررسی سفر پذیر نیستاست، پیروی از پیر راهنماست که بدون پیر راهنما، رسیدن به منتهای سفر امکان

الگوی سفر دهد که می توان سفر درونی را که در شعر آنها تأکید شده است، با کهندر شعر هر دو شاعر نشان می

الگو آمده است منطبق با سفر درونی چه در اصول این کهننبه نتایج مفیدی دست یافت، زیرا آ قهرمان بررسی کرد و

 سالک است.
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A comparative study of the outlook of Sanaee and Molavi about the traveling 

 

Reza Zahed Aghayri۱ 

 

In Persian literature, traveling has been proposed in the poems. The spiritual dimension which 

is known as the internal, spiritual, and inner traveling desire has been originated from the 

thoughtfulness principal of mystic literature. This journey’s destination is God which finally ends up 
with decay in God is known as a type of rebirth of the faithful follower (called survival after death). 

All efforts of the mystics revolve around the guidance of human being to this route. If we investigate 

the thoughts of the mystics during the pass of centuries, we can come across a thought bond within 

this relationship. Each poet has emphasized about inner journey in a different way but referring to the 

same concept. In the present research the thoughts of two great figures in mysticism, Sanaee and 

Molavi, about traveling . The results showed that both poets have understood their mystic 

responsibility in a way that they considered themselves responsible to guide human beings to enter the 

route to know their divine identities. Therefore, they have stressed on inner journey. The obligatory 

journey of human being has exiled him/her from the divine world into this world and human beings 

should try to re-enter that world through inner journey. To do so, human being should abandon 

worldly pleasures and should enter mystic routes with the help of a leader. Regarding this view, we 

can refer to the ancient pattern of heroic journey to the mystic world. 
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